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  ] :mæ:jstæ» [ماْيستَاْ«اي مصدر نادر هساخت

  در گويش خانيكي
  

  *زهرا اختياري

 
 مشهد، ايران. دانشگاه فردوسيگروه زبان فارسي، دانشيار  

 

  21/3/97پذيرش:                                                 7/11/96دريافت: 
 

  چكيده
هايي ده دارد. در اين گويش افعال و كلمهنخورروستاي تاريخي خانيك گناباد گويشي كهن و دست

هاي ها فعلشود؛ از جملة آنندرت ديده ميها نيست يا بهها يا اثري از آنوجود دارد كه در ديگر گويش
هاي مختلف آن در نقش فعل كمكي و مستقل ها و زماناست كه ساخت» ماْيستَاْ«شده از مصدر ساخته

با بسامد فراواني رواج دارد. از اين مصدر در گويش خانيكي چندين  ـ با زمينة ذهني قبلي ـ در خانيك
هاي فارسي معيار، هاي فعلي و ساختنوع ساخت مضارع و ماضي وجود دارد كه بيشتر با ستاك

 هاي فعلي رايجِ اين مصدر در گويش خانيكي پرداخته استدارد. اين جستار به بررسي ساخت تفاوت

هاي نو و نيز كمك به افزايش هايي براي ساخت فعلها و ارائة روشفعل با هدف حفظ و رواج اين كه
شود. مواد مقاله به روش سنتي و بر اساس نزديك به پانصد ساخت فعلي در زبان فارسي ارائه مي

ريزي و سپس تحليل شده است. در سواد خانيك، پيسال و بيشتر بيوگو با گويشوران كهنگفت
- ] از فارسي معيار بيشتر است، به:mæ:jstæ» [ماْيستاَْ« هاي رايج از مصدرنگويش خانيكي تعداد زما

هاي دستوري رايج رود. علاوه بر زمانكار نميهاي اين مصدر در فارسي معيار بهخصوص كه ساخت
و آيندة اين مصدر معرفي شده است كه به  هاي ديگري از ماضي، مضارعدر فارسي معيار، ساخت

عال فراواني در زبان فارسي كمك خواهد كرد. همچنين، به بيان اختلاف ريشه يا بن احيا و ساخت اف
  فعلي اين مصدر در ماضي و مضارع پرداخته شده است.

  
   ها.، ستاك»ماْيستاَْ«هاي ها و فعل]، زمان:mæ:jstæ» [ماْيستاَْ«گويش خانيك، مصدر : كليدي هايواژه

 

 

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  295-267، صص1397 بهمن و اسفند)، 48(پياپي  6، ش9د
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. مقدمه1  

ترين روستاهاي بخش كاخك گناباد در خراسان رضوي جنوبي از 1روستاي تاريخي خانيك
/  mæ:jstæ:[ 2» [ماْيستَاْ«هاي مختلف مصدر است. مردم خانيك در گفتار خود از ساخت

] mæstæ» [مستَه«) و 599 :1363(شكورزاده، )» mæistænميستن («، ]mæjstæ[» ماسْته«
دوست «، در معاني »خواستن«ر معناي كنند كه علاوه ب) استفاده مي429: 1373(رضائي، 

���� «هاي متنوعي كه از رود. با توجه به ساختكار ميهم به» تمايل داشتن«و » داشتن

هاي هاي آن از پركاربردترين افعال است. فعلر گويش خانيكي رايج است، فعلد »مايْستَاْ«
-ست. اين فعل بيشتر بهبه دو صورت فعل كمكي و اصلي يا مستقل رايج ا» ماْيستاَْ«مصدر 

شود، سابقة ذهني نزد عنوان فعل مستقل استفاده ميآيد و هنگامي كه بهعنوان فعل كمكي مي
  مخاطب و گوينده دارد.

هاي چهارم و پنجم ] در متون فارسي قرن:mæ:jstæ» [ماْيستَاْ«هاي مصدر برخي از فعل
هاي بزرگ و معتبري چون شود. اين مصدر يا فعل و ساختي از آن در فرهنگديده مي
هاي كهن ايران هم ردپايي براي دهخدا نيامده است. همچنين، در زبان نامةلغتو  قاطعبرهان

اي كه با اين مصدر در فارسي ميانه واژه«آن يافت نشد و به عقيدة محمدتقي راشد محصل 
هايي در شابهاين مصدر، م هاي مختلف. شايد طرز ساخت3»مرتبط باشد ظاهراً وجود ندارد

اثبات مي كند كه اين مصدر در  istساز هاي كهن ايران داشته باشد. ظاهراً تكواژ گذشتهزبان
ثبت شده باشد؛ اما (خواستن) » هزوارش«ايراني ميانه كاربرد دارد و ممكن است به شكل 

 هاي مختلف اين مصدر، از جهات گوناگوني، ازجمله دارا بودن دوفعل برداشت شده باشد.
 هاي اساسي دارد.ستاك، با فارسي معيار تفاوت

است. آنچه در اين پژوهش » ماْيستَاْ«هاي مصدر نادر مسئلة تحقيق چيستي و چگونگي ساخت

مطرح است اين است كه: آيا در گويش خانيكي ستاك ماضي و مضارع  عنوان پرسشبه

يي در ماضي، مضارع، آينده و هاها و گونهها، ساختمتفاوت است؟ چه زمان» ماْيستَاْ«مصدر 

هايي وجود دارد كه در فارسي معيار ها و ساختشود و آيا فعلامر اين مصدر صرف مي

اي هاي ماضي و مضارع ـ كه بازماندهنيست؟ فرض تحقيق بر اين است كه اختلاف در ستاك

- ستاك هاي باستاني ايران است ـ در اين مصدر رايج است. و نيز تنوعي شگفت دراز زبان
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-هاي اين مصدر با فارسي معيار و هم با ديگر فعلهاي مضارع وجود دارد. طرز ساخت فعل

، خلاف »ماْستاْ«هايي دارد. شيوة ساخت فعل نفي از مصدر هاي گويش خانيكي تفاوت

ساختمان بيشتر افعال در اين گويش است. همچنين، ساختمان فعل آينده تفاوت دارد. علاوه 

اي است كه نه فقط هاي دستورينج در فارسي معيار، اين مصدر داراي زماهاي رايبر زمان

هاي اين مصدر و هاي ديگر هم ديده نشد. در متن به تبيين فعلدر فارسي، بلكه در گويش

  هاي مذكور پرداخته شده است.نكته

و ضبط سخنان آنان پس از نقد و تحليل  4وگو با گويشورانپژوهش از طريق گفت
شناسي سنتي انجام هايي كه از سوي مردم روستا پر شده بود، به شيوة گويشهپرسشنام

  گرفته است.

هاي ماضي، مضارع، آينده و نيز وجه پرسشي، منفي و در اين جستار به بررسي ساخت
-ها بر اساس كتابگذاري، توصيف و تعريف انواع زمانامر اين مصدر توجه شده است. نام

 دستور زبان فارسي)، 1384هاي احمدي گيوي ( از جمله كتابهاي دستور زبان فارسي، 
هاي دستور زبان فارسي كه ) و برخي كتاب1385)، وحيديان (1372)، خانلري (1393انوري (

شناسان نوشته شده، صورت گرفته است. براي پرهيز از طولاني شدن متن، از از سوي زبان
شود، صرف نظر مي ساخته» ب«و » خَ« هايي كه با پسوندهاي مشابه و ساختنوشتن فعل

شيوه و به اين  ]:mæ:stæ[زيرا تاكنون مصدر نادر و رايج  ؛شد. اين تحقيق كار نويي است
   .كامل پژوهش نشده است

  

  . پيشينة پژوهش2
هايي كه دانشجويان اشاره شده است؛ ازجمله در رسالهدر برخي منابع » ماْيستَاْ«به مصدر 

به رواج  ،اندهاي مختلف ايران به توصيف گويش محلي خود پرداختهگاهخراساني در دانش
 نامة گويش بيرجندواژهبرخي افعال و گاه چند زمان اندك از اين فعل اشاره شده است. در 

معناي لغوي كلمة  ،)342: 1377(همو،  بررسي گويش بيرجند) و نيز 429: 1373(رضائي، 
) تعدادي از 1368(زمرديان،  لي بررسي گويش قاينشناسي عمزبانآمده و در » مستَه«

  هاي اين مصدر ذكر شده است. ساخت
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در مورد گويش خانيك چند مقاله و دو كتاب به قلم اختياري نگارش يافته است. وي در 
تاسيدن و  ،كامه ،كفّه«به اصلاح معناي كلمات » واكاوي چند واژه از تاريخ بيهقي«مقالة 
). در مقالة 21 - 1: 1388ش خانيكي پرداخته است (اختياري، ، بر اساس گوي»لاگشته

) نيز فعلي نادر را 50 - 29: 1391(اختياري، » در گويش خانيك ɑhتوصيف مصدر اهَ/«
هاي سانسكريت و اوستايي و فارسي باستان و پهلوي ريشه بررسي كرده است كه در زبان

) چند 47ـ  29: 1394(همو، » ويش خانيكيبعيد آيندگي و چند زمان نادر در گ«دارد. در مقالة 
زمان نادر در اين گويش كه بيشتر در فارسي معيار وجود ندارد، معرفي شده است كه از 

 -  34: همانبراي توضيح و ساخت زمان دستوري بعيد آيندگي استفاده شده است (» مايستا«
، پرداخته »مايستا«ز شده اهاي دستوري ساخته). و مقالة حاضر ، به كاربرد تمام زمان36

پژوهشي در ) و 265 -  264: 1393(اختياري،  نامة گويش خانيكواژههاي است. در كتاب

هاي اين مصدر و نيز ) برخي از ساخت367 -  366: 1394(همو،  فرهنگ مردم خانيك زبان و
يكي  ،نويسنده آداب و رسوم مردم خانيك آمده است. غير از اين، شرح لغات و اصطلاحات

شناسي منتشر شده كه ضمن ارزشمندي، عاري از و مقاله هم در نخستين همايش زباند
  چون نويسندة آن گويشور نبوده است. ،هاي مهم نيستخبط

 

  هاي مختلف] در زمان:mæ:jstæ» [مايْستاَْ«هاي مصدر . صرف فعل 3
- يند. وقتي فعلآفعل كمكي هستند كه همراه فعل ديگري مي» مايْستاَْ«هاي مصدر بيشتر فعل

رود كه نزد متكلم و مخاطب پيشينة ذهني داشته كار ميبه تنهايي به» مايْستاَْ«هاي مصدر 
  باشد.

 

 در گويش خانيكي»  ماْيستَاْ«هاي گذشته از مصدر هاي زمان. ساخت1 - 3

هاي گذشته از چهار تكواژگونه يا چهار تلفظ مختلف بن ماضي از مصدر در صرف زمان
]mæ:jstæ:[  شود. اين چهار تكواژگونه از يك تكواژ واحد يا از يك ستاك واحد استفاده مي

هاي جمع با ] و ساختmæ:jes» [تيسماْ«] و mæ:st» [ماْست«هاي مفرد با است؛ ساخت
»ْاسم] «mæ:s و [»ايْسم] «mæ:jes[» ت« شود ]. هنگامي كه شناسه با صامت شروع ميt[ 
  شود.مي سبب سهولت تلفظ حذفبه
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  شود. پرداخته مي»  مايْستَاْ«هاي مستقل ماضي مصدر اكنون به صرف شكل
  

  . گذشتة ساده1 -  1 -  3

تُمْاسم mæ:st ʊm خواستم  مْاسم mæ:s mæ خواستيم 

تتْاسم mæ:st et خواستي تْاسم mæ:s tæ خواستيد 

شتْاسم mæ:st eš  خواست شْاسم mæ:s šæ استندخو 

  
  به زمين خورد). ،اش را بگيرم(خواستم جلوي». ش خاور زمي ،ماستم ورجلوش گردم«

mæ:st ʊm/ vær dʒelʊv-e-ʃ/ gærd-ʊm/ vær-zæmi-ʃ-xæ. 

 

mæ:st-ʊm  
مفرد شخص ضمير اولʊm ماضي/مفرد شخص  اولفعل 

  ماضي
  خواستممي

vær  به  پيشوند فعلي براي فعل (ور) گرديدن  

dʒelʊv-e-ʃ  ) جلوشe  كسره- ʃ ش)/ متمم فعلي    

gærd-ʊm   /فعل اول شخص مفرد ماضي سادهʊm گردم  شناسة فعلي  

vær  به  حرف اضافة گويشي  

zæmi-ʃ  
جاي آخر فعل شناسه سوم شخص ماضي كه به ʃزمين/ 

  آمده است.» زمين«در آخر  ،خوردن
  زمين + شناسه

Xæ  
» ينزم«خوردن (شناسه بر سر قسمت دوم فعل زمين

  آمده)
  خورد

  

] در سه شخص مفرد، و در جمع بن mæ:st» [ماسْت«بن ماضي ساختمان ماضي ساده: 
هاي هاي گويشي ماضي. گذشتة ساده مثل خيلي از زمان] + شناسهmæ:s» [ماسْ«ماضي 

] و bæ» [ب«هايي مثل كلامها با تكيهديگر در گويش خانيكي چند گونه دارد. برخي از گونه
  5 ] همراه است.xæ[» خَ«
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  »خَ«. گذشتة ساده، گونة همراه با 1 -  1 -  1 -  3
  خواستيم mæ:s mæ xæ  ماسْم خَ  خواستم mæ:st ʊm xæ  ماسْتُم خَ

  
آيد و فقط همراه سه شخص مفرد مي» ب«كلام گذشتة ساده، گونة همراه با تكيه. 2- 1-1- 3

  جمع آن از گويشوران شنيده نشد.
  

(تصميم همراه با تأكيد در گذشته را  »ب«گذشته ساده، گونة ديگر همراه با . 2- 1-1- 3
  دهد)نشان مي

تُمْاسمب  mæ:st ʊm bæ خواستم  اْسممب  mæ:s mæ bæ خواستيم  

  

  . گذشتة استمراري2 -  1 -  3

تُمِاْيسم  mæ:jest ʊm خواستممي  ايِْسمم  mæ:jes mæ خواستيممي  
] mæ:st» [ماسْت«جاي ستاك گذشتة استمراري: مانند ماضي ساده است؛ اما بهساختمان 

  6شود.] استفاده ميmæ:jes» [مايْس«] و mæ:jest» [مايْسِت«] از mæ:s» [ماسْ«و 
  

  » خَ«كلام . گذشتة استمراري با تكيه1 -  2 -  1 -  3

تُمِاْيسخَم  mæ:jest ʊm xæ  خواستممي  مِاْيسخَم  mæ:jes mæ xæ خواستيممي  
  
  نخواهم رفت). ،اما اگر نيايد ،خواستم كه(مي» رفخَ، امبا اگر بنايد، بنَِخوممايستُم«

mæ:jest -ʊm/ xæ/ æmbɑ/ ægær/ be-næ-æjæ-d/ be- neæ-gʊ-m-ræf. [  
  

  گذشتة نقلي. 3 -  1 -  3
 ايمخواسته   mæ:stæ mæ مماسْتَه امخواسته   mæ:ste jʊm ميماسْته

 ايدخواسته mæ:stæ tæ تماسْتَه ايخواسته mæ:ste jet تيِماسْته

 اندخواسته  mæ:stæ ʃæ شمĤسْتَه است خواسته  mæ:ste jeʃ شيِماسْته
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  ايخواسته  فعل دوم شخص مفرد ماضي نقلي (ماسْته: وجه وصفي)  يِ ت ماسْته
    ياي ميانجي  يِ
شناسة دوم شخص مفرد ماضي  ت    

  
        (در مفرد) + شناسه.» ي«] + ميانجي mæ:stæ» [ماسْتهَ(«صفت مفعولي  :نقلي طرز ساخت گذشتة

  

  شود.به آخر فعل افزوده مي »خَ«كه  ،»خَ«گونة ديگر گذشته نقلي به همراه . 1 - 3 - 1 -  3
  

(سوم شخص مفرد گونة مذكور  ».ب«. گونة ديگر گذشته نقلي به همراه 2 -  3 - 1 - 3

  شنيده نشد).

 ايمخواسته  mæ:stæ mæ bæ بمماسْتهَ امخواسته  mæ:ste jʊm bæ ب يمماسْته

  

  گذشتة نقلي استمراري. 4 -  1 -  3

 mæ:jeste  يمماْيسِته

jʊm xæ 
 mæ:jestæ mæ  مماْيسِتَه  امخواستهمي

xæ  
  امخواستهمي

 mæ:jeste jet  تيِمايِْسته

xæ  
  mæ:jestæ xæ  تمايِْستَه  ايخواستهمي

-خواستهمي

  ايد

 mæ:jeste jʃ  يِشماْيسته

xæ  

-خواستهمي

  است
  mæ:jestæ:ʃæ  شماْيستَه

-خواستهمي

  اند
  

  ها. ]) + شناسهmæ:jestɛ» [مايْسِتهَ«نقلي استمراري: صفت مفعولي  طرز ساخت گذشتة
 

  ).»خَ«گذشتة نقلي استمراري + ( گذشتة نقلي استمراري (گونة همراه با خَ):. 1 -4 - 1 - 3

 mæ:jestæ mæ  م خَمايْسِتهَ   امخواستهمي  mæ:jeste jʊm xæ  يم خَمايْسِته

xæ  امخواستهمي  
   

-ها كمتر بهشخص، در بقية شخصغير از اول» ب«گونة همراه با  گذشتة نقلي استمراري،

  رود.كار مي
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  گذشتة التزامي. 5 -  1 -  3

شُمتهَ بْاسم  mæ:stɛ 

bæʃ ʊm 
  باشيم خواسته mæ:stɛ bæʃ em  ماسْته بشم  باشمخواسته

 mæ:stɛ  ماسْتهَ بشي

bæʃ i  
  باشيدخواسته  mæ:stɛ bæʃ æ  بشماسْته  باشيخواسته

 mæ:stɛ  ماسْته بشد

bæʃ æd 
  باشندخواسته mæ:stɛ bæʃ æn  بشَنْماسْته  باشدخواسته

  

  هاي گويشي.بش (باش) + شناسه» + ماسْتَه«طرز ساخت گذشتة التزامي: صفت مفعولي 
  

  »).خَ«(همان گذشتة التزامي است با » خَ«. گذشتة التزامي گونة ديگر با 1 -  5 -  1 -  3

 خَبشُممĤسْتهَ
mæ:stæ bæʃ 

ʊm xæ  
 خَبشم ماستَه باشمخواسته

mæ:stæ bæʃ 

em xæ  
 باشيم خواسته

  

  »).ب«(همان گذشتة التزامي است با » ب«. گذشتة التزامي گونة ديگر با 2 -5 - 1 - 3

 ببشمُمĤسْتهَ
mæ:stæ bæʃ 

ʊm bæ 

- خواسته

 باشم

- بشم ماستهَ

ب 

mæ:stæ 

bæʃ em bæ 
 خواسته باشيم

  

  7رفتن شناسه). گذشتة التزامي گونة خاص (از نظر محل قرار گ6 - 1 - 3

8بش مماسْتَه
 

mæ:stæ 

m bæʃæ  
 م بشماسْتَه خواسته باشم

mæ:stæ 

mæ bæšæ 
 باشيم خواسته

هاي گويشي شناسه» + ماسْتهَ«طرز ساخت گذشتة التزامي گونة خاص: صفت مفعولي 
  ماضي + بش.

  
ونة خاص است كه (همان گذشتة التزامي گ»: خ«. گذشتة التزامي گونة خاص با 1 -6- 1 - 3
» بش«تواند قبل يا بعد از فعل در گونة خاص، مي» خ«كلام آيد). تكيهمي» خ« ،»ب«جاي به

  (باش) قرار گيرد.
 mæ:stæ بش خ مماسْتهَ 

m bæʃæ x   
 mæ:stæ mæ خم بشماسْتهَ خواسته باشم

bæʃæ x  
 خواسته باشيم

  

  »).ب«(شبيه گذشتة التزامي گونة خاص همراه با » ب« . گذشتة التزامي گونة خاص با2 - 6 - 1 - 3
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 ببشمماسْتهَ
mæ:stæm bæʃæ 

bæ  
 mæ:stæ mæ bæʃæ bæ باشم خواسته

–خواسته 

 باشيم

  ).37: 1394(اختياري، . گذشتة التزامي استمراري 7 - 1 -  3
  

mæ:jestæ bæʃ ʊm ايِْستَه خواسته باشمميم مشب 
mæ:jestæ bæʃ 

em 

خواسته 
 باشيم

mæ:jestæ bæʃ i  اْيسِتَه خواسته باشيميم شب mæ:jestæ bæʃ æ  
خواسته 
 باشيد

mæ:stæ bæʃ æd شَنْ خواسته باشدمياْيسِتَه بم  mæ:jestæ bæʃ 

æn 

خواسته 
 باشند

» يسِتهَمĤْ«، »هماسْتَ«جاي ساخت گذشتة التزامي استمراري مانند گذشتة التزامي است؛ اما به
  رود.كار ميبه

  
  »خَ«. گذشتة التزامي استمراري گونة همراه با 1 -  7 - 1 - 3

مĤيِْستَه 
 خَبشُم

mæ:jestæ 

bæʃ ʊm 

xæ 

-خواستهمي

 باشم
 خَبشم مايِْستَه

mæ:jestæ 

bæʃæ m 

xæ  

 خواستهمي
 باشيم

ساخته » خَ«ة همراه با مثل گون» ب«. گذشتة التزامي استمراري گونة همراه با 2 - 7- 1 - 3

  شود.مي

  

  . گذشتة التزامي استمراري گونة خاص.8 - 1 - 3

 مماْيسِتَه
شب 

mæ:jestæ m 

bæʃæ  
خواسته مي

 باشم

mæ:jestæ mæ 

bæʃæ  
خواسته مي

 باشيم

  
شود. ميصرف » گذشتة التزامي گونة خاص«گذشتة التزامي استمراري گونة خاص مثل 

جاي آخر فعل، در شود و شناسه بهاستفاده مي» ماْيسته«، از »ستهماْ«جاي صفت مفعولي به
  گيرد. انتهاي مادة نقلي قرار مي
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  »خَ«. گذشتة التزامي استمراري گونة خاص با 1 -8 - 1 - 3

-بش مماْيسِتَه

 خَ

mæ:jestæm 

bæʃæ xæ  
خواسته مي

 باشم

mæ:jestæ mæ 

bæʃæ xæ  
 خواسته باشيممي

  

   »ب«تة التزامي استمراري گونة خاص با . گذش2 -8 - 1 - 3
بش  مماْيسِتَه
ب 

mæ:jestæ 

m bæʃ æ 

bæ  

خواسته مي
 باشم

م ماْيِستَه
شبب  

mæ:jestæ 

mæ bæʃ æ 

bæ  

خواسته مي
 باشيم

  

  . ماضي بعيد9 - 1 - 3

 خواسته بوديم mæ:stæ mæ bʊ م بماسْتَه خواسته بودم mæ:stæ m bʊ م بماسْتَه

هاي گويشي فعل ماضي + ماضي ]) + شناسهmæ:stæ» [ماسْتهَ: «ماضي بعيد ساخت
  سادة فعل (بودن).

  

  »خ«. ماضي بعيد گونة با 1 -9 - 1 - 3

- م بماسْتَه

 خ

mæ:stæ m 

bʊ x 
 mæ:stæ mæ  خم بماستَه خواسته بودم

bʊ x 
 خواسته بوديم

(بود)، » ب«ظاهراً بلافاصله بعد از  شنيده نشد).» ب« كلام هيتك(ماضي بعيد گونة با 
  .برندكار نميرا به» ب« كلام هيتكگويشوران 

  

  ماضي بعيد استمراري . 10 - 1 - 3

 mæ:jestæ م بماْيِستَه

m bʊ 
خواسته مي

 بودم

 mæ:jestæ  م بماْيسِتَه

mæ bʊ  
 خواسته بوديممي

 mæ:jestæ ت بماَيِستَه

t bʊ 
-خواستهمي

 بودي

 mæ:jestæ ت بستَهماَيِ

tæ bʊ 
 خواسته بوديدمي

 mæ:jestæ ش بماْيِستَه

ʃ bʊ 
 mæ:jestæ ب شماْيسِتَه خواسته بودمي

ʃæ bʊ 
 خواسته بودندمي
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هـاي گويشـي + (ب) ماضـي    ]) + شناسـه mæ:jestæ» [ماْيسِتَه«ساختمان بعيد استمراري: 
  سادة فعل بودن.

  

  ». خ«گونة با استمراري. ماضي بعيد 1 -10 - 1 - 3

 mæ:jestæ  9خم بماْيِستَه

m bʊ x 

-خواسته مي

 بودم
 mæ:jestæ  خم بماْيسِتَه

mæ bʊ x  
خواسته مي

 بوديم

  از گويشوران شنيده نشد).» ب« كلام هيتكگونة با (ماضي بعيد استمراري
  

   . ماضي ابعد يا بعيد نقلي11 - 1 - 3

(بده). ماضي ابعد، » بودن«ماضي نقلي گويشي مصدر » + مايسته«ساخت ماضي ابعد: 
از مادة نقلي «شده است:ماضي كم كاربردي است. و در فارسي معيار به اين شيوه ساخته مي

  ).215: 1387(ابوالقاسمي، » هاي مختلف بودبا مادة نقلي بودن با صورت

  

  ».خ«. ماضي ابعد يا بعيد نقلي، گونة با 1 -11 - 1 - 3
  

ب  بده مماستَه
  خ

mæ:stæ m 

bʊdæ bʊ xæ  
 mæ:stæ mæ bʊdæ  امخواسته بوده

bʊ xæ  
  امخواسته بوده

  شود).، كمتر شنيده مي»ب« كلام هيتك(ماضي ابعد يا بعيد نقلي گونة همراه با  
  

  . ماضي ابعد استمراري 12 - 1 - 3

 mæ:jestæ  م بدهمايستَه

m bʊdæ  
 mæ:jestæ mæ  بدهم ماْيستَه  امخواسته بودهمي

bʊdæ  

 mæ:jestæ  بدهتماْيستَه

t bʊdæ xæ  
 mæ:jestæ tæ  ت بدهمايْستهَ  ايخواسته بودهمي

bʊdæ xæ  

 mæ:jestæ  بدهشمايستَه

ʃ bʊdæ xæ  
-بودهخواسته مي

  است
 mæ:jestæ ʃæ  بدهشمايْستهَ

bʊdæ xæ 
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  »خَ« كلام هيتكگونة همراه با ي. ماضي ابعد استمرار1 -12 - 1 - 3

 mæ:jestæm  م بده خمايستهَ

bʊdæ xæ 
 mæ:jestæmæ  م بده خماْيستَه  امخواسته بودهمي

bʊdæ xæ  
  كمتر شنيده شد).» ب«(ماضي ابعدگونة همراه با 

  
  در نقش فعل كمكي] :mæ:jstæ»  [مايْستاَْ«مصدر شده از هاي ماضي ساخته. فعل2- 3

عنوان فعل مستقل ـ و با داشتن پيشينة ذهني از عمل ـ هايي كه در قسمت قبل بهفعلتمام  
ها عنوان فعل كمكي كاربرد دارد. طرز ساخت در تمام زمانمعرفي شدند، براي فعلي ديگر به

  شبيه هم است:
  هر ساختي در زمان خودش + حال سادة گويشي فعل مورد نظر. 

  
  . گذشتة ساده 1 -  2 -  3

ْاسرُممب ُتم 
mæ:st ʊm 

bʊr ʊm  بِرمِ  خواستم بروم مْاسم 
mæ:s mæ ber 

em 
 خواستيم برويم

  صرف گويشي مضارع سادة فعل مورد نظر. +  »مايْستاَْ«گذشتة ساده از مصدر طرز ساخت: 
 ديدم سرماس/ صحبم ماس برم ور سرا خاله ديدم سرماس.      ،ماسْتمُ صحب برمُ ور سرِ خاله

Sʊhb-ʊ/ m-mæ:s-bʊr-ʊm/ vær/ sere/ xælæe didʊm særmæ s 

        Vær/ sere/ xælæe/ did-ʊm/ særmæ/ s. mæ:st-ʊm  bʊr-ʊm/ sʊhʊb/    
  

mæ:st-ʊm-bʊr-

ʊm  

  فعل اول شخص مفرد ماضي ساده

 )mæ:st-ʊm +فعل كمكي :bʊr-ʊm(فعل اصلي :  
  خواستم بروممي

sʊhʊb صبح  اسم/ در نقش قيد زمان  

Vær به  سازور= به: حرف اضافة متمم  

Sere  منزل  مضاف سرااسم/ متمم. براي  

Xælæe خاله  اليهاسم/ مضاف  

didʊm ديدم  فعل اول شخص مفرد  

Særmæ سرما  اسم/ نهاد جمله اسنادي  

S است  فعل اسنادي  
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  در نقش فعل كمكي » ماستا«. گذشتة استمراري 2 - 2 - 3

 تُمايِْسم
  برُم

mæ:jest ʊm 

bʊr ʊm 

–خواستم مي

  بروم
 mæ:jes mæ  مايِْسم بِرِم

ber em  نرومخواستيم مي  

گذشتة استمراري (در نقش فعل كمكي) + صرف گويشي حال سادة فعل  طرز ساخت:
  اصلي.
  

  . گذشتة نقلي 3 - 2 - 3

 ببرُم يمماسْته
mæ:ste jʊm 

bebær ʊm  ام ببرَمخواسته  
م ماسْتَه
 بِبرِم

mæ:stæ mæ 

bebær em  
-خواسته

 ببريم ايم
  

  حال سادة فعل اصلي.» + مايْستَاْ«نقلي فعل كمكي از مصدر  طرز ساخت: گذشتة
  ] :mæ:jstæ» [ماْيستَاْ«هاي مصدر ساخت هاي ماضيمنفي در شكل

ساز بر سر شناسه كه جايش را به منفي» ن«، »ماْيستاَْ«هاي گذشته از مصدر در ساخت
سازد و شناسه و حرف اولِ فعل (م) در هم نشيند و فعل را منفي ميل داده است، ميآغاز فع

» نَماسْ برُم«]، mæ:st ʊm bʊrʊm» [ماسْتم برُم«. ماضي ساده: 1شوند. مثال: ادغام مي
]næm mæs bʊr ʊm[ماْيستم برمُ«. ماضي استمراري: 2خواستم بروم). ] (نمي «mæ:stej 

ʊm bʊrʊm ،[»اْيسبرُم نَم] «næm mæs jes bʊr ʊmماضي نقلي:3خواستم بروم). ] (نمي . 

] næm mæ:stæ bʊr ʊm » [نامسته برم«]، منفي: mæ:ste  jʊm bʊr ʊm» [برُم يمماسْته«
  ام بروم).خواسته(نمي
  

ه نماسْته بد«]، منفي: mæ:stæm bʊdæ  bʊr ʊm» [بده برم مماسْته« ماضي بعيد:. 4 - 2 - 3
  بودم بروم).خواسته ] (نميnæm mæ:stæ bʊdæ  bʊr ʊm » [برم

 

  ]:mæ:jstæ» [مايْستَاْ«هاي مضارع يا حال از مصدر . ساخت3 - 3

مضارع فعلي است كه «شود. هاي مضارع و آيندة آن پرداخته ميدر اين قسمت به بررسي زمان
ندرت در گذشته يا در هر سه و به بر انجام گرفتن كاري يا بودن حالتي در زمان حال يا آينده

). در گويش خانيكي مضارع ساده يا حال 172: 1384(احمدي گيوي، » كندزمان دلالت مي
: 1397گونه كه انوشه(شود كه با فارسي معيار تفاوت دارد. آنبه چند گونه ساخته مي» مايْستاَْ«
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فرايند تصريف دچار تغييرات گويد، ريشة اين فعل در هاي فعل مي) در مورد تغييرات ريشه5
اي ذهني براي گوينده و مخاطب همراه است هاي مستقل آن كه با قرينهشده است. اكنون شكل

  شود).ها پرهيز ميها و زمانازساخت همة شخص ،شود (براي كوتاه شدن متنصرف مي
  

  انيكيدر گويش خ »ماْيستَاْ«مصدر هاي مختلف ساختمان مضارع اخباري از . گونه3-1- 3

م، «هاي آيد) + شناسهمي» د«] (در سه ساخت جمع بدون mæ:d» [ماْد«) ريشة مضارع 1
ش ،ت ،م ،ش ،1 -  1 -  3 - 3(شمارة ». ت.(  

» خَ»+ «ن، ـَم، ي، د، ِم، ـَ«هاي شناسه» + ماْ«در سه ساخت مفرد » «ماْ«) بن مضارع 2
  ).2 -  1 -  3 -  3گويشي (شمارة 

 - 3 -  3(شمارة ». خَ» + «ن، ـَم، ـَد، ـِم، ي، ـَـُ«هاي ] + شناسهmæ:j» [مايْ«رع ) بن مضا3
1 - 3.(  

] (شمارة :mæ» [ماْ«بن مضارع » + ر«حرف » + م، ت، اُ، ما، شما، اُونا«) ضماير منفصل 4
3 - 3  - 1  - 4.(  

- به». كسره.» + ماْد«ضارع بن م» + ر«حرف » + م، ت، اُ، ما، شما، اُونا«) ضماير منفصل 5

بدل شده باشد » د«به حرف » مايْستن«در مصدر » ي«رسد در اين مورد حرف نظر مي
  ).5 -  1 -  3 - 3(شمارة 

((شمارة » ماْ«بن مضارع » + خَ» + «ر«حرف » + م، ت، اُ، ما، شما، اُونا«) ضماير منفصل 6
3 - 3  - 1  - 9.(  

هاي شناسه») + د«ر سه ساخت جمع بدون ميانجي ] (دmæ:d» [ماْد«) ريشة مضارع 7
هاي جمع در آخر شناسه» ن«هاي مفرد و كسره در آخر شناسه» + ش؛ م، ت، شت، ـِم، ـِـِ«

  ).11 -  1 -  3 - 3(شمارة 
ر + ش + بن مضارع » + م (من)، ت (تو)، اُ (او)، ما، شما، اونا (ايشان)«) ضماير منفصل 8

  ).7 - 1 -  3 -  3. (فقط در معناي دوست داشتن) (شمارة [:mæ]» ماْ«صورت به
ر + ش + بن مضارع » + م (من)، ت (تو)، اُ (او)، ما، شما، اونا (ايشان)«) ضماير منفصل 9

  ).8 -  1 -  3 - 3(فقط در معناي دوست داشتن) (شمارة ». ماْ«صورت به
». ماْ«(هم) + بن مضارع » م» + «ر«رف ح» + م، ت، اُ، ما، شما، اُونا«) ضماير منفصل 10
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  .6 -  1 -  3 -  3رساند) (شمارة (در زمان حال، امر قطعي را، همراه با كاري ديگر مي
» + ماد«ريشة مضارع » + خَ» + «ر«حرف » + م، ت، اُ، ما، شما، اُونا«) ضماير منفصل 11

  ).10 -  1 -  3 -  3كسره. (شمارة 
مضارع فعل اصلي. » + ن، ـَم، ـَد، ـِم، ي، ـَـُ«هاي + شناسه ]mæ:j» [مايْ«) بن مضارع 12
  عنوان فعل كمكي آمده است).به).  2 -  5 - 3ة (شمار
  

  .)1(طرز ساخت شمارة مضارع اخباري . 1 -  2 -  3 -  3
 خواهيممي mæ: mæ ماْم خواهممي mæ: dʊm ماْدم

 اهيدخومي mæ: tæ ماْت  خواهيمي mæ: det ماْدت

 خواهندمي mæ: ʃæ ماْش خواهدمي mæ: deʃ ماْدش

 ʊmɑ» [شما ر م ماْ؟«پرسد:چيني هستند، يكي از حاج امين مياي مشغول گيلاسمثلاً عده

ræ m mæ:ʃشما هم مي) [م«دهد:خواهيد؟)، وي پاسخ مياْدبله. م] «b:æle: mæ: d ʊm [
  خواهم).(بله. مي
  

  گويشي.» خَ) + «2(طرز ساخت شمارة  10اخباري، گونة ديگر. مضارع 2 -  2 - 3 - 3

 خواهيم مي  mæ:je m xæ ماْيِ م خَ  خواهم مي mæ: m xæ  ماْم خَ

 خواهيد مي mæ:jæ xæ ماْي خَ خواهي مي mæ: j xæ ماْي خَ

 خواهند مي mæ:jæ n xæ ماْي ن خَ خواهد مي  mæ: d xæ ماْد خَ

  خواهم كه بروم).] (قصد دارم يا ميmæm xæ bʊrʊm» [برُم مام خَ«مثال: 
  

  .)3(طرز ساخت شمارة ، 11»خَ«. مضارع اخباري، گونة همراه با 3 -2 - 3 - 3
اْيخَمم mæ: jʊm خواهممي اْيِ مخَم mæ: jem خواهيممي 

 خواهيدمي mæ: jæ ماْي خَ خواهيمي mæ: ji خِيماْيِ

 خواهندمي mæ: jæn ماْي نْ خَ خواهدمي mæ: jæd ماْي د خَ

  
] اْيشما م مʃʊmɑm m mæ: jæخواهيد؟).]، (شما هم مي  
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آيد (طرز صورت ضمير در اول فعل ميمضارع اخباري، گونة ديگر. فاعل به. 4- 3-2- 3
  ).4 ةساخت شمار

 خواهيممي ما :mɑ r mæ ما ر ماْ دارم)خواهم (ميلمن مي   :mʊr mæ م ر ماْ 

 خواهيدشما مي :ʃʊmɑ r mæ شمُا ر ماْ داري)خواهي (ميلتو مي  :tʊ r mæ ت ر ماْ

 خواهندها ميآن  :u:nɑ r mæ اُونا ر ماْ  دارد)خواهد (ميلاو مي  :ʊ: r mæ اُ ر ماْ

  mʊr» [دماْ  م ر«خواهم.) ها مي] (من از عسل:mʊr æz æsælɑ mæ، [»مر از عسلا ماْ«

mæ: deخواهم).خواهمش)/ (من آن را مي] (من مي  
  

  ).5(طرز ساخت شمارة  . مضارع اخباري5 -  2 -  3 -  3
ْادر م 12(م(  mʊr mæ:de ميلمن آن را مي) خواهم 

 دارم)

mɑ r mæ: de خواهيمما آن را مي 

ْادم ر ت tʊ: r mæ:de  خواهيتو آن را مي ʃʊmɑ r mæ: de  خواهيدرا مي شما آن 

ْادم اُ ر ʊ: r mæ:de  خواهد (ميلاو آن را مي 
  دارد)

u:nɑ r mæ:de  خواهندها آن را ميآن 

  ، تأكيدي نجام فعل را »د«كاربرد اين مضارع مانند شمارة پيشين است، با افزودن 
   رساند.مي

  
  .)10 ةار(طرز ساخت شمبا ضماير منفصل  . مضارع اخباري، گونة ديگر6 -2 - 3 - 3

م ر اْ؟ مم  mʊ ræ m mæ:  خواهمهم ميمن mɑ ræ m mæ: خواهيمما هم مي 

 خواهيدشما هم مي  :ʃʊmɑ ræ m mæ خواهيهم مي تو  tʊ: r æ m mæ ت ر م ماْ؟

 خواهندها هم ميآن  u:nɑ ræ m mæ خواهدهم مياو   ʊ: r æm mæ اُ ر م ماْ؟

»م ر م اْ د13»م ]mʊ ræ m mæ: de[  خواهم).خواهمش.)/ (من هم آن را ميهم مي(من   

  

صورت خبري به معناي (دوست ) به6 -  2 - 3 ةها (شماربرخي از ساخت. 1 - 6 -2 - 3 - 3
معناست و فقط ها بيها، اول شخصدر اين معنا و با اين ساخت. رودكار ميداشتن) هم به

  دوم شخص و سوم شخص رايج است. 
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 شما را دوست دارم  :ʃʊmɑ ræ m mæ را دوست دارم تو  tʊ: ræ m mæ ت ر م ماْ

 ها را دوست دارمآن  ʊu nɑ: ræ m mæ او را دوست دارم  ʊ: ræ m mæ ارُ م ماْ

(پيغام داده است  ]pæjqʊme ʃ dæ:dæ k tʊ: ræm mæ» [پيغمش داده ك ت ر م ماْ«
  خواهم).كه تو را مي

  

با ضماير منفصل در معناي (خواستن) و (دوست  . مضارع اخباري گونة ديگر7 - 2 - 3 - 3

  :)8 ة(طرز ساخت شمارداشتن) 
مش اْ رم  mʊ: ræ ʃ 

mæ: 
 خواهدما را مي :mɑ ræ ʃ mæ ما ر ش ماْ خواهدمن را مي

تاْرم ش tʊ: ræ ʃ 

mæ  
 خواهدما را ميش  :ʃʊmɑ ræ ʃ mæ ماْ شمُا ر ش خواهدرا مي تو

 ʊ: ræ ʃ اُ ر ش ماْ

mæ  
 خواهدها را ميآن  ʊu nɑ: ræ ʃ mæ اوُنا ر ش ماْ  خواهدرا مي او

  در معناي دوست داشتن هم رايج است: .7 - 2 -  3 -  3هاي شمارة تمام ساخت
» برِ چاش راس كردا مش اْ رم «]bær-e/ tʃɑʃ/rɑs- kerdæ:/ mʊ:/ ræ/ ʃ/ mæ: [

  خواهد).(براي ناهار درست كردن، من را مي
  

با ضماير منفصل در معناي (خواستن) و (دوست داشتن)  . مضارع اخباري گونة ديگر8- 2 - 3 - 3

  شود):هم صرف مي» ماْ«يا بعد از » ش«بعد از » خَ«(با افزودن  )9(طرز ساخت شمارة 
اْمم ش ر  mʊ: ræ ʃ  mæ: خواهندمن را مي  اْما رم ش mɑ ræ m mæ: خواهندما را مي 

در معناي دوست داشتن هم رايج است. اين معنا از  8 -  3 -  3هاي شمارة تمام ساخت
شود معناي واژه عوض مي ،نشينهاي همشود. در واقع با تغيير بافتبافت جمله حاصل مي

  ).3 ، در دست چاپ:(سبزواري
  

  :)6(طرز ساخت شمارة مضارع اخباري، گونة ديگر  .9 - 2 - 3 -  3
 خواهيمما (كه) مي  :mɑ r xæ mæ  ما ر خَ ماْ  خواهم(كه) مي من  :mʊ r xæ mæ مرْ خَ ماْ

 شمُا ر خَ ماْ خواهي(كه) ميتو  :tʊ r xæ mæ ترُْ خَ ماْ
ʃʊmɑ r xæ 

mæ: 
 خواهيدشما (كه) مي

 اْاوُنا ر خَ م خواهدكه) مياو(  :ʊ: r xæ mæ ارُ خَ ماْ
ʊ:nɑ r xæ 

mæ:  خواهندمي (ها) كهآن 
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  :)11(طرز ساخت شمارة با ضماير منفصل  مضارع اخباري گونة ديگر .10 -2 - 3 - 3

ْادخَ م ر م 
mʊ r xæ 

mæd e 
 خواهيممي ما كه mɑ r xæ mæd e ما ر خَ مادْ خواهممي كهمن 

  

  )7خت شمارة (طرز سا. مضارع اخباري، گونة ديگر 11 - 2 -  3 -  3
ْاد14مِم 

mæ: d ʊm 

e 
 مامْ ن ِ خوامش)خواهم آن را (ميمي

mæ: mæ 

ne 
 خوايمش)را (مي خواهيم آنمي

ت ْادم  mæ: de te  نِ خوايش)خواهي آن را (ميمي ْاتم 
mæ: tæ 

ne 
 خواينش)را (مي خواهيد آنمي

 اشْ نِم خوادش)خواهد آن را (ميمي mæ: de ʃe مادْ شِ
mæ: ʃæ 

ne 
 خوانشون)را (مي خواهند آنمي

  
  رود.كار ميدر معناي دوست داشتن هم به 11و  10 - 2 -  3 -  3هاي شمارة تمام ساخت
)، كسره اشاره 11 -  2 -  3 -  3در آخر آن آمده است، (مثل شمارة » كسره«هايي كه در ساخت

رود و تقريباً در كار ميو سابقة ذهني دارد، بهبه مفعول دارد و در مورد چيزي كه مخاطب زمينه 
شود، رايج است. هنگامي صرف مي» ماسْتا«هاي هاي متعددي كه به كمك برخي ساختتمام فعل

يابد. خصوصيت رود، هم تعميم ميكار ميعنوان فعل اصلي بهبه» ماستا«هاي كه برخي ساخت
] ?bʊxɑr de te» [بخاردت؟«دارد. مثل: هاي متعدي گويش خانيك وجود خاصي است كه در فعل
  آيد. مي» خورديش؟«صورت كه در گويش تهراني به(خوردي آن را؟). همان

  
  . آيندة ساده 4 -  3

فعلي است كه از بن ماضي فعل اصلي با افزودن مضارع سادة فعل «فعل آينده يا مستقبل 
). در گويش خانيك نيز از 186: 1384(احمدي گيوي، » آيدبر سر آن پديد مي» خواستن«معين 

شود. طرز استفاده مي» ماْيستَاْ«براي ساختن فعل آينده از مصدر » خواستن«فعل معين 
» خاه/ خواه«ساخت فعل آينده در گويش خانيك چنين است: حال ساده از مصدر (خواستن) 

]xæ:h بن ماضي يا + [»ِاْيسم] «mæ:jes ماسْتن«] از مصدر.«  
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  ة ساده. آيند1 -4 -3

 مايْسِخاَهْم
xæ:h ʊm 

mæ:jes 
 خواهيم خواست xæ:h em mæ:jes خاَهْم مايْسِ خواهم خواست

 مايْسِخاَهْي
xæ:h i 

mæ:jes  ايْس خواهي خواستم ْخاه xæ:h æ mæ:jes خواهيد خواست 

 خاَهْدمايْسِ
xæ:h æd 

mæ:jes  ايْسِ خواهد خواستنْ مْخاَه xæ:h æn mæ:jes خواهند خواست 

  

  . آيندة استمراري2 - 4 - 3

] پيشـوند  mæ» [م«مثـل آينـدة سـاده اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه          طرز ساخت آيندة استمراري
دهـد، يعنـي بـا    آيد و امتـداد را نشـان مـي   استمراري گويشي بر سر فعل كمكي (خواستن) مي

نادري اسـت كـه در فارسـي     رسد، اين ساخت گونةنظر مييابد. بهفعل تداوم مي» مـ«يا » مي«
  معيار وجود ندارد.

 ماخْاَهْم مايْسِ
mæ:xæh ʊm 

mæ:jes 
 خواهيم خواستمي ماخْاَهْم مايْسِ خواهم خواستمي

 خواهيد خواستمي مخاَهْ مايْسِ خواهي خواستمي  mæ:xæh i mæ:jes مايْسِماخْاَهْي

 ماخْاَهْدمايْسِ
mæ:xæh æd 

mæ:jes  ايْسِ اهد خواستخومين مْاخْاَهخواهند خواستمي م 

روبي به آن (آن را نگه داريد كه براي برف» رووي مخاهم مايستاو نگه دار كه براي برف«
  ] ʊu: negæh dæræ ke bærej bærfruvi mæ:xæ:h ʊm mæ:jes te نياز خواهم داشت).   [

  

عنوان فعل ] به:mæ:jstæ» [اْماْيست«شده از مصدر هاي مضارع ساختهزمان .5- 3

  كمكي

  ).12مضارع اخباري (طرز ساخت شمارة  .1 -5 -3

 mæ:m vær  مامْ ورگويم

gu jʊm  
 mæ:m vær gu  مامْ ورگويمِ  خواهم بگويممي

jem  
  خواهيم بگوييممي

 mæ:j vær gu  مايْ ورگويي

ji  
  دخواهيد بگوييمي  mæ: vær gu jæ  ماْ ورگويه  بگوييخواهيمي

ورگوي ْادم  mæ:d vær gu 

jæ  
 mæ:n vær gu  مانْْ ورگوين  خواهد بگويدمي

jæn  
  خواهند بگويندمي
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  آيد:ها كه به اين صورت مييا اين ساخت

 mæ: m bʊr  مامْ برمُ ْ

ʊm 
  خواهم بروممي

 اْمم
بِرِم 

mæ: m ber 

em خواهيم برويممي 

لت دارد. كسي در مزرعه سر سفره نشسته است، ها بر حال يا آينده دلازمان اين ساخت
  كند؟). پاسخ ] (چه مي?tʃegær mækʊn æd» [چگر مكند؟«پرسد: ديگري از دور مي

حالَ ماْد چاش كنَ، «خواهد نان بخورد)؛ يا ]، (ميmæ: d nu: xʊr æ» [ماْد نو خور« شنود:مي
خواهد ناهار ]، (حالا مي:hɑlæ mæ: d tʃɑʃ kʊn æ bæd bʊx æd mæ [ »ماْبعد بخد 

  بخورد، بعد خواهد آمد).
 mæ: m bær، [»ماْم بر دختر فلوني دسمالَ ببرِم«گاهي هم بر آينده دلالت دارد:  

dʊxtær feluni desmɑlæ bebær emخواهيم براي دختر فلاني دستمالي (نشاني]، (مي -

  اي) ببريم). 
  

  ).2ة (طرز ساخت شمار. مضارع اخباري:2 -5 -3

ْايرمُمم ب 
mæ: j ʊm bʊr 

ʊm 
 برويمخواهيم مي mæ: j em ber em م برِمِمايِْ بروم خواهممي

 برويدخواهيد مي mæ: jæ ber æ برَِمايْ برويخواهي مي mæ: jiber i  ي برِيِمايِْ

ْايمبرَِد  mæ: jæd ber æ برود خواهدمي ْايبرِنَنْم mæ: jæn ber æn خواهند بروندمي 

خواهيم فردا به ] (ميmæj em sæbɑh ber em vær deh» [مايِْ م صباح برِِم ور ده«
  ده برويم).

رود؛ اگرچه در برخي كار مياين مضارع معمولاً در گويش خانيك در معناي آينده به
همراه » خَ«شي ها ممكن است معناي حال داشته باشد. گاه هم ممكن است با پسوند گويگويش

خواهيم (كه) بخوريم). اگر منظور ما حال حاضر يا الان ، يعني (مي»مايِْم خَ بخُورم«باشد؛ مثل: 
  كنيم. استفاده مي» مادم، مادت، مادش، مام، مات، ماش«هاي باشد از ساخت
  له:عنوان فعل كمكي كاربرد دارد؛ ازجم، به»ماسْتاْ«هاي مستقل از مصدر بيشتر فعل

خواهم ] (ميmæd ʊm beʃkæn ʊm» [ماْدم بشكنم« )1 -  1 -  3 -  3شمارة (. شمارة 1 
  بشكنم). 

خواهم (كه) بنشينم). ] (ميmæm xæ benʃin ʊm» [ماْم خَ بنشينم). «2 -  1 -  3 -  3. (2
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  نشان ترديد.
خورم). خواهم ب] (ميmæj ʊm bʊxʊr ʊm» [ماْي م بخورم). «2 -  1 - 3 -  3. شمارة (3

  دهد.خبري را قطعي مي
خواهم ] (ميmæ:d ʊm e beʃkæ nʊm e» [ماْد مِ بشكنمِ«). 1 - 1 - 3 - 3. شمارة 1 -3 

  بشكنمش).
ها، كمكي ندارد و در اصل با يك پيشينة بقية ساخت ). يعني11 -  1 -  3 - 3تا شمارة ( 

  آيد.شود و بدون فعلي ديگر ميذهني در مورد چيزي كه صحبت مي
  

  . فعل پرسشي6 -  3

هاي ذكرشده، مثل افعال فارسي معيار، قابليت پرسشي شدن را دارند؛ هاي زمانتمام فعل
  مثال: 

»تماْد «mæ:de t?مي) [ .(ماَ؟«خواهي؟نَد] «nædmæ:?خواهي؟)] (نمي  

  

  . فعل امر 7 -  3

افـزاييم و  مـي » ب«قبل از ريشه يا بن مضـارع حـرف   «در زبان فارسي براي ساختن فعل امر 
). در گـويش  156: 1367(شـريعت،  » آيـد وجـود مـي  بدين ترتيب فعل امر دوم شخص مفرد به

] mæ:stæ bæšماْسـته بـاش [  «نيـز نـوعي فعـل امـر رواج دارد.     » ماسْـتاْ «خانيكي از مصـدر  
  ] (خواسته باشيد، بخواهيد). mæ:stæ bæšæ» [ماسْتَه بش«، 15(خواسته باش، بخواه)

  
  فعل نهي. 8 - 3

] بر سر فعل امر ساخته mæ» [م«)، با افزودن 108: 1372(خانلري، » امر منفي«فعل نهي يا 
(احمدي » شودگويند، جز منفي امر كه نهي ناميده ميها را نفي ميمنفي همة فعل«شود. مي

» جاي پيشوند امر، پيشوند نهيفعل نهي مشابه فعل امر است. تنها به). «242: 1384گيوي، 
] næ mæ:stæ bæʃ» [نَاْماسْتَه بش«)، مانند: 129: 1386الديني، ةشود (مشكوظاهر مي

] (نخواسته باشيد). در گويش خانيكي næ mæ:stæ bæʃæ» [نَامْاسْتَه بش«(نخواسته باش). 
] (نكن). mækʊ» [ماْك«شود. ] استفاده ميmæ» [م«بيشتر از صورت كهنِ نهي، به شكل 
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»ْارم] «mæræ[نَ«هاي اين مصدر با همان ] (نرو)؛ اما فعل «næشود.] ساخته مي  
  
  . فعل منفي يا نفي9 -  3

شود. و ] منفي ميnæ» [نَ«سازِ با پيشوند منفي» ماْيستَاْ«هاي ساخته شده از مصدر تمام فعل
 بر سر مادة» næ«هاي فارسي، از جمله گويش لري نشان منفي ساز مانند بسياري از گويش

خواهم).َ ] (نميnæmmæ» [نَماّْ«نشيند. ) اين مصدر مي12: 1397افعال (آهنگر و خوشخونژاد، 
] ناَدمnædm-æنمي) [ (خواهي»ْناَش] مnæʃmæ[خواهد). (ناشْ] (نمي (اْدمnæʃmædeنمي) [-

دن خواهند آن را). در اين مصدر هنگام منفي ش] (نميnæʃæmæ» [مناَْش«خواهد آن را). 
بر » نَ«نشيند و حرف نفي ها با افزودن نشانة نفي بر سر كلمه، شناسه در آغاز فعل ميفعل

 næ ʃ» [ماْناَْش«خواهد) به هنگام نفي به ] (ميmæd e ʃ e» [ماْدشِ«گيرد. سر شناسه قرار مي

mæ: deغازين آ» م«آيد با شناسه وقتي به اول فعل مي» م«شود. يا در مواردي ] تبديل مي
  خواهم). ] (نميnæ mm æ» [نَماّْ«خواهم) ] (ميmæd ʊm» [مادم«شود فعل در هم ادغام مي

هر زمان عنصر نفي در ساخت فعل حضور «هاي اين منطقه، ازجمله گويش كاخك در فعل
)؛ اما خلاف آنچه 10: 1390(شريفي، » گيردداشته باشد بلافاصله بعد از پيشوند فعلي قرار مي

پيشوند ندارد و نفي آن » ماسْتاْ«هاي مصدر هاي گويش خانيكي رايج است، فعلية فعلدر بق
، »ورگفتن«هم خلاف قوانين حاكم بر ديگر افعال گويش است. مثال از فعل عادي گويش: 

گويم)؛ ] (نميvær næ gujʊ m» [ورنگويم«شود: ] كه منفي آن ميvær gujʊ m» [ورگويم«
نشيند همراه شد، علامت نفي بر سر فعل كمكي مي» ماسْتن«از مصدر اما وقتي با فعل كمكي 

-] (نمي]mæ  mæ m værgu: jʊm» [نمَاْم ورگويم«كند: و جاي شناسه هم در فعل تغيير نمي

  خواهم بگويم). 
هاي نفي و )، در ساخت198: 1387(ابوالقاسمي، » هاي وجه اخباريشناسه«دليل تنوع به

هاي كمكي و فعل«شود. در زبان فارسي معيار خانيكي هم تنوع ديده ميهاي گويش نهي فعل
: 1393آورد (انوري و احمدي، نيز وندهاي (ب، م، مي) در ساختمان فعل تغييري پديد نمي

 ،هاي مصدر مورد نظر، با افزودن علامت نفي)، در حالي كه در گويش خانيك و در ساخت75
  شود.تغيير در فعل حاصل مي

  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 8
:3

8 
IR

S
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
Ja

nu
ar

y 
12

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-13174-fa.html


1397 بهمن و اسفند )، 48(پياپي  6، شمارة 9دورة                                                               جستارهاي زباني

 

289 

  مصدري .10- 3

(خواستن ما » ماْيستن خدا كم نشَ ،ماْيسِتنَِ ما شرط ني«: »ماسْتاْ«مثالي از شكل مصدري 
 mæ:jestæne mɑ ʃært nej, mæ:jestænدوست داشتنِ خداوند كم نشود).    ،شرط نيست

xʊdɑ kæm næʃæ   
  

  . نتيجه4
ها و دور رة كوهدليل واقع شدن اين روستا در محاصگويش روستاي تاريخي خانيك، به

ها، تا زماني كه ها و گويشبودن از شهر و عدم مهاجرپذيري و عدم پذيرش ديگر فرهنگ
ها قدم به آنجا نگذاشته بود، به همان شيوة اصيل و كهن باقي بود؛ اما اكنون مدرسه و رسانه

آن، اين گويش دچار تغييراتي شده و در حال از بين رفتن است. گردآوري، بررسي و تحليل 
-شناسي، جامعهنيز توصيف دستور زبان اين گويش امري ضروري است و فوايد ادبي، زبان

شناسي دارد و به فهم و دريافت بهتر متون كهن فارسي و حلِّ معنا و خوانش شناسي و مردم
  درست بسياري از لغات كمك خواهد كرد. 

رع، آينده و امر از هاي گوناگون ماضي، مضادر اين جستار به توصيف و تحليل ساخت
هاي اين مصدر با فارسي معيار پرداخته شده است. طرز ساخت فعل» ماسْتاْ«مصدرِ نادر 

» ماسْتاْ«هاي مضارع و ماضي از مصدر ترين نكته تعدد ساختهاي متعددي دارد. مهمتفاوت
تنوع هاي اين گويش در گويش خانيكي است كه در كاربرد بسامد بالايي دارد. در ديگر فعل

  نيست.» ماسْتاْ«هاي مصدر خصوص در مضارع به تنوع ساختها بهساخت
هاي آن با زبان فارسي معيار بدين ساختو » ستاْيماْ«هاي عمدة مصدر برخي تفاوت

  شرح است:
  .در فارسي معيار ها و ساخت هاي متعدد آنو زمان» ستاْيماْ«. عدم وجود مصدر 1
ستاك فعل مضارع در ريشة مضارع دارد كه خلاف  چند ستاك يا» ستاْيماْ«مصدر . 2

  فارسي معيار است.
خانيك رايج است كه فارسي  مردم در گويش» ستاْيماْ«دين زمان دستوري از مصدر ن. چ3

  ست.هامعيار فاقد آن
با هم تفاوت دارد، در » ستاْيماْ« اي مصدرههاي ماضي و مضارع در ساخت. شناسه4
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  رود.كار ميش شناسه در ماضي و مضارع مانند هم بهشمعيار حالي كه در فارسي 
، خلاف ساختمان بيشتر افعال در گويش خانيكي »ماسْتاْ«شيوة ساخت فعل نفي از مصدر 

گيرد و در اين فعل كه است. در افعال پشوندي گويش، علامت نفي بعد از پيشوند قرار مي
هاي گيرد. فعلدر اول فعل قرار مي آيد و شناسه همپيشوند ندارد، علامت نفي بر سر فعل مي

هاي فارسي كهن ساخته نهي و پرسشي آن مثل فارسي معيار است، اگرچه بيشتر با ويژگي
هاي متعدي آيد كه به مفعول در فعلاي ميهاي اين مصدر، كسرهشود. در آخر برخي ساخت

رد و همچنين در اشاره دارد. در اين گويش جايگاه شناسه در بيشتر افعال ماضي نوسان دا
در جمله بعد از كلمات » ش«هايي نظير بستجملات. ممكن است ضماير منفصل يا واژه
خواهد) را مي ] (تو mæ tʊ: ræ ʃ» [ش ماْرت«مختلفي غير از فعل قرار گيرد، مثلاً در فعل 

  آمده است. » را«جاي اينكه در آخر فعل قرار گيرد، بعد از حرف اضافة شناسه به
هاي اين مصدر، كمك به احياي حدود پانصد فعل در زبان فارسـي  معرفي و احياي ساخت

نهي و پرسشي آن منظور است) كـه برخـي از    ،امر ،منفي ،آينده ،مضارع ،خواهد كرد (ماضي
هاي متفاوت افعال آن كار رفته است. ضمن آنكه طرز ساختها در متون كهن فارسي هم بهآن
  .16ي به فرهنگستان زبان فارسي ياري رساندسازتواند در واژهمي

  

  ها نوشت . پي5
كوه هاي سياه. روستاي تاريخي خانيك گناباد در جنوب خراسان رضوي و بر دامنة رشته كوه1

اي پهلوي به معانيِ چشمه و متر است. خانيك كلمه 2814هاي خانيك قريب به بلندي كوه(براكوه) قرار دارد. 
(پاپلي،  34/ 08و عرض جغرافيايي  58/ 33). خانيك با طول جغرافيايي 624: 1381، وشيچاه آب است (فره

  ).15: 1382شناسي است (حجازي، )، از دوران چهارم زمين219: 1367
  اند از:كار رفته در متن عبارتبه هاي آواشناسينشانه. 2

æ  ـَ ؛ =e=   ـِ ؛ɑ=   آ؛ =u:     او بلند؛ʊ  او كوتاه؛ =i  اي؛ =b  ب؛ =p  پ ؛ =tت/ ط؛  =  dʒ  ج؛  =  tʃ =
= l=  گ؛  g= ك ؛ k=  غ/ ق؛  q= ش؛  ʃ= س/ ص ؛  s= ذ/ ز/ ض/ ظ؛  z=  د؛ d=  خ؛ x=  ح/ ه؛  hچ؛  
  .= يj= وِ ؛ v= ن؛  n= م ؛  mل ؛  

  .1389/ 8/12. طبق نمابر دريافتي از همكار محترم دكتر محمدتقي راشد محصل در تاريخ 3
سوادي در حد دورة اول  ،اند از: عذرا و طاهره نقوي حدود پنجاه سالهاز گويشوران عبارت . تعدادي4

بمانه اختياري و  ،سواد قرآني و محمد اختياري معادل فوق ليسانس ،دبيرستان. معصومه نقوي
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  سواد و همگي بالاي هشتاد سال.اكبر لبافان هر سه بيمحمد ناطقي و مرحوم علي
كنند كه معاني اضافه مي» خ/ خَ«يا » ب«ها به آخر برخي كلمات و بيشتر فعل . گويشوران خانيك5

-مختلفي از قبيل: تأكيد، ترديد، انصراف و مانند آن دارد و گاهي هم امروزه هيچ معناي خاصي به

تواند ها گاهي قبل از ستاك فعل و گاهي بعد از آن ميدر برخي ساخت» خَ«رسد. پسوند نظر نمي
] (آنجاست du dʒɑ x hædآيد، مانند: دوجا خ هد [د. گاهي هم بعد از ديگر اركان جمله ميقرار گير

] دي جاش خَ ب ،(كهdi dʒɑ x bاين) [يا » خَ«ها نيز قابليت پذيرش جا كه بود). برخي فعل»را » ب
  ندارند.

 ،عناداري دريافته نشدتفاوت صددرصد م» ماْيستاْ«و » ماسْتاْ«هاي مختلف بين ها و ساخت. در زمان6
دهد و ظاهراً بيشتر مورد تر را نشان ميزماني دورتر يا قديم» مايْستاْ«معنا هم نيست و اگرچه بي

  استفادة كهنسالان است.
 ها در فارسي معيار مشابهي ندارد، نام گونة خاص بر آن گذاشه شد.گونه. چون اين7

حالت شبه كُنايي يا ارگتيو ناقص دارد كه از  ر ماضيها در گويش خانيكي دبستها يا واژه. شناسه8
  ) است. 8: 1393) و كردي (و همكاران، 4 - 3: 191هاي كاخكي (شريفي، اين جهت شبيه گويش

 mæ:st ʊm xæ»  ماستم خَ برُم«دهد. . براي مثال در نظير اين فعل، ترديد و انصراف را نشان مي9

bʊrʊm ممكن است ديگر نروم). ،آمدهشرايط پيشخواستم كه بروم؛ اما با (مي  
  .5. رك: توضيح شمارة 10
  .5. رك: يادداشت شمارة 11 

  كننده به مفعول است.كننده يا اشاره. كسره در چنين مواردي بيان12
ها جلوگيري شود. مثل اين تا از التقاي مصوت ،اي است براي از بين بردن ثقلِ آواييميانجي» ر. «13

براي اين منظور » ر«خواهي اين را). البته، در همه جا ] (تو ميtʊ:-r-mæ:d-e» [مادْ ت ر«ساخت: 
��� ����	
���� �� ���� � ��
�. � � � � � � �ۀ� ���� ������ � � !�"# $�%#  

�& ��'� .»� «.�
� �%*+ ��,- $�%# �.�/� ��%0�- 1�	
 2"� ��  

؛ ديگري در »خواهممن نمي«يزي هستند، يكي مي گويد:مثال دو نفر در حال جدل بر سر چ. #%�$ �3
؛ يعني بخواه. منظور اين است كه اگر هم خواسته باشي، »ماسته باش«پاسخ ممكن است بگويد:

  خبري نيست.
  اجرا شده در دانشگاه فردوسي مشهد است. 2. اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي شمارة 16
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  . منابع6
مقولـة نفـي و جايگـاه آن    «آمادة انتشار)،  1397خوشخونژاد ( آهنگر، عباسعلي و اميرعلي •

   .جستارهاي زباني، »در گويش لري كهكيلويه
  .سمت :تهران. يفارس زبان يخيتار دستور ).1387( محسن ،يابوالقاسم •
  .سمت :تهران .رانيا يباستان يهازبان يراهنما). 1376ــــــــــــــــــــ ( •
  . تهران: قطره.تور زبان فارسي فعلدس). 1384احمدي گيوي، حسن ( •
 يشناسنزبا ». بعيد آيندگي و چند زمان نادر در گويش خانيكي«)، 1394اختياري، زهرا ( •

  .47 -  29). صص 12 ياپيپ( 1 ش .7س  .خراسان يهاشيگو و
 شيبا چند گـو  سهيو مقا كيخان شيدر گو æh/اهَ مصدر فيتوص« ).1391ـــــــــــــــ ( •

  .50 - 29). صص 6ي اپيپ( 1 ش .4س  .خراسان يهاشيگو و يناسشزبان .»گريد
 .52 د. يفارس ادب و زبان .»يهقيب خيچند واژه از تار يواكاو«). 1388( ــــــــــــــــــــ •

  .19 - 1صص . 209 ش
 . مشهد: محقق.پژوهشي در زبان و فرهنگ مردم خانيك). 1394ــــــــــــــــ ( •

 . مشهد: محقق.نامة گويش خانيكواژه). 1393ـــــــــــــــــــ ( •

  . تهران: فاطمي.دستور زبان فارسي). 1393انوري، حسن و حسن احمدي گيوي ( •
بازنگري در تصريف زمان گذشته در زبان فارسي بر پاية نظرية ). «1397انوشه، مزدك ( •

 . 80 -  57صص ). 43. (پياپي 1ش  جستارهاي زباني،». صرف توزيعي

- نمايي در كردي سوراني (سنندجي و بانهحالت). «1393يم، و همكاران (بدخشان، ابراه •

  .28 -  1صص  .)11 ياپيپ( 2 ش .6. س هاي خراسانشناسي و گويشزبان». اي)
. مشـهد:  هـاي مـذهبي كشـور   ها و مكانفرهنگ آبادي). 1367يزدي، محمدحسين ( پايلي •

 هاي اسلامي آستان قدس رضوي.بنياد پژوهش

. بنياد مسكن انقلاب اسلامي طرح هادي روستاي خانيك). 1382ضا (حجازي. سيدر •
 خراسان رضوي. معاونت عمران روستايي.

شناسي ـ دستور). به هزينـة محمـود    (واج بررسي گويش بيرجند). 1377رضائي، جمال ( •
 رفيعي. تهران: هيرمند. 
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 ي. تهران: روزبهان.. به هزينة محمود رفيعنامة گويش بيرجندواژه .)1373ــــــــــــــ ( •

. مشهد: معاونت فرهنگي شناسي عملي بررسي گويش قاينزبان). 1368زمرديان، رضا ( •
  آستان قدس رضوي.

». معيار با رويكرد شناختيبررسي انواع چندمعنايي در فارسي«. )1397مهدي ( ،سبزواري •
 . 271ـ  251. صص 3. ش 9. د جستارهاي زباني

 يريضـم  يهاواژبست مورد در يواژساخت نكات يبرخ يبررس« ).1390( شهلا ،يفيشر •
  .15 - 1 صص. )5 ياپيپ( 3 س .خراسان يهاشيگو و يشناسنزبا ».يكاخك شيگو در

 شناسـي گويش». نظام مطابقه در گويش كاخكي). «1387و رضا زمرديان ( شهلا ،يفيشر •
  ).1389. (تاريخ انتشار اسفند 1. س 5. د ويژة فرهنگستان

  . تهران: اساطير.دستور زبان فارسي). 1367جواد (شريعت، محمد •
  . تهران: سروش.2. چ عقايد و رسوم مردم خراسان). 1363شكورزاده، ابراهيم ( •
. تهران: مؤسسة چاپ و انتشـارات دانشـگاه   فرهنگ زبان پهلوي). 1381وشي، بهرام (فره •

  تهران.
بستي ضميري در تاريخ بررسي نظام واژه«). 1394مزيناني. ابوالفضل و شهلا شريفي ( •

 -  275). صص 25(پياپي  4. ش 6. د جستارهاي زباني». زبان فارسي و علل تحول آن
305. 

مشـهد:  . ). دستور زبـان فارسـي بـر پايـة نظريـة گشـتاري      1386( الديني، مهديةمشكو •

 دانشگاه فردوسي مشهد.

ستشـارنيا.  . به كوشش عفـت م دستور تاريخي زبان فارسي). 1372ناتل خانلري، پرويز ( •
 تهران: توس.
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